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 دوشنبه،‌ 7 ژانويه

به‏گمانم جاي عجيب‏وغريبي آمده‌ام. 
امروز اولین روزی بود که به مدرسه‌ي جديد می‏رفتم. اولك‌اري 
خوردم به پست پير زهواردررفته‌اي كه مي‌گفت مدير مدرسه 
ابروهاي  و‌  است  سانت  يك‏متروهشتاد  قدش  بابا  اين  است. 
پاچه‏بزُی دارد. يك‌ريز هم این‌ور و آن‌ور تف می‌پراند. دور که 

شد، صورتم را خشك كردم. خيس خالي شده بود. 
به مدرسه‌ي  بوده كه  يارم  بار گفت چقدر بخت  يارو چهار 
او آمده‌ام. يك‌بند هم اسمم را عوضي می‌گفت. اسم من لويي 

ورود به مدرسه‌ي سوئوتس‌ويل
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است و او لوئيس صدايم مي‌زد، ولي من به روي خودم نياوردم. 
بفهمي‌نفهمي از آن ابروهايش ترسيده بودم. بعدش با ناظم مدرسه، 
آقاي وُرمولد، روبه‌رو شدم كه قيافه‌اش عينهو يك روباه پشمالو 
بود. آقاي وُرمولد گفت اميدوار است من مايه‌ي افتخار مدرسه‌اش 
بشوم، اما قيافه‌اش داد مي‌زد به حرف خودش شك دارد. بعد 
برداشت برد به كلاس معرفي‌ام كرد. همگي از دم به اين پسربچه‌ي 
مسخره با كله‌ي مخروطي و موهاي بور و تيغ‌تيغي زل زدند. اعصابم 
داشت خط‌خطي مي‌شد. وقتي هم عصبي مي‌شوم شروع ميك‌نم 
با لهجه‌ي استراليايي حرف زدن. اين بود كه رو به بچه‌ها گفتم: 
»روزبه‌خير، اپُوسوم‌ها!« ساكت و بي‌حركت برِ و برِ نگاهم كردند. 
رفتم بغل‌دست اين پسره، تئِو، نشستم. قبلًا،‌ روز اسبابك‌شي‌مان 
به اين محل، سرسري ديده بودمش. بالاي خيابان ما توي يك 

خانه‌ي کَت‌‏وگُنده زندگي ميك‌نند. 
از من پرسيد راست‌راستي استراليايي هستم. در جوابش گفتم: 
»صبح‌ها، فقط.« يك‏جو لبخند به صورتش نديدم. چشم گرداندم 
توي كلاس و درجا ديدم توي كلاس خبري از دختر نيست )ببين 

چقدر حواسم هست!( اگرچه دخترها بيشترشان عصبي‌ام ميك‌نند، 
باز جاي خالي‌شان را توي كلاس حس ميك‌نم. ديگر اينكه توي 
كلاس همه‌اش بيست‌تا دانش‌آموز بودند كه کافی نیست دیگر. )در 
مدرسه‌ي قبلي، واقعاً‌ توي كلاسمان دوبرابر اين تعداد، دانش‌آموز 

داشتيم.(
اولين درسم انگليسي بود. معلم داشت پروژه‌هاي كاري ترم قبل 
را به بچه‌ها برمي‌گرداند و اين وسط دلشوره‌ي بچه‌ها حد و حساب 

نداشت. 
آدم خيال ميك‌رد همگي منتظر نتيجه‌ي بليت شانسشان هستند.

بعد سر زنگ تفريح، صداي درينگ‌درينگ تلفن همراه تئو بلند 
شد. حالا كي بوده باشد خوب است؟ بابایش! تلفن ‌زده بود ببيند 
بهترين  تئو راست‌راستي  تئو چند شده.  نمره‌ي پروژه‌ی درسي 

نمره‌ي كلاس را گرفته بود: الف1 .
تئو با غرور گفت:‌ »وقتي بابام اين نمره رو ببينه، از خوشحالي 

لبخند رو لباش مي‌شينه.«

  1. نمره‌گذاری مدرسه‌های انگلیس بر اساس E ،D ،C ،B ، A و F است.م.
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ولي اگر باباي من زنگ مي‌زد، لبخندش زياد طول نميك‌شيد. 
جدي مي‌گويم. 

مدرسه كه تمام شد، تئو بايد مثل فشنگ مي‌رفت سروقت 
از  كيي  به  تقريباً‌ همه‌شان،  بچه‌ها هم،  بقيه‌‌ي  كُر.  كلاس 

اين‌جور كلاس‌هاي وحشتناك مي‌روند. 
نكند من در كره‌ي سوئوتس‏ويل پياده شده‌ام، دفترچه‌ خاطرات 

عزيزم!

سه‌شنبه،‌ 8 ژانويه

خوبي‌هاي آمدن به اينجا:
نمي‌دهد.  پنير  مسخره‌ي  بوي  قبلي  اتاق‌  مثل  اتاقم   .1
وروجك  اين  با  نيستم  مجبور  اينجا  كه  است  اين  علتش 

ونگ‌ونگو يعني اليوت هم‌اتاق باشم. 
2. همين كه گفتم.

بدي‌هاي آمدن به اينجا:

گذشته  نوامبر  نكرد.  صلاح‏و‏مشورت  من  با  كسي   .1
عتيقه‌هايم به من فقط اطلاع دادند داريم مي‌رويم به محلي 
نزديك‌تر به لندن، چون بابا از قضا كار تازه‌اي به تورش 
خورده. بابا خودش خبر را اين‌طور اعلام كرد: »تو زندگي 
از اين شانس‌ها فقط يه ‌بار نصيب آدم مي‌شه.« و براي مزه 

اضافه كرد: »اون هم براي من كه سن‏وسالي ازم گذشته.«
همين و بس. لااقل نكرد از من بپرسد دوست دارم به 

جايي صدها مايل دورتر اسباب‌کشی کنیم يا نه. 
2. من تمام عمرم )يعني دوازده‏سال تمام( در خانه‌ي قديمي‌مان 
زندگي كرده بودم و اصلًا دوست نداشتم آنجا را ترك كنم. 

3. اصلًا دوست نداشتم از دوستان قديمي‌ام جدا شوم.
4. در مدرسه‌ي جديد،‌ هر يك روز به اندازه‌ي سه ‏قرن 

طول ميك‌شد. 
5. اينجا خنديدن قدغن است. 

6. فقط به‏اين‏خاطر توي اين مدرسه هستم كه مدير جديد 



نشر هوپا همگام با بسيارى از ناشران بين‌المللى از كاغذهاى مرغوب با زمينهى‌ کرم استفاده می‌کند، چرا که:
نور را كمتر منعكس میك‌نند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.

سبك‌تر از كاغذهاى ديگرند و جابه‌جاىي كتاب آسان‌تر مىشود.
و مهم‌تر اینکه براى توليد اين كاغذها درخت کمتری قطع مىشود.

به اميد دنياىي سبزتر و سالم‌تر

هوپا ناشر کتاب‌های خوردنی


